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اورژانس مشهد

پدر من ایده‌های زیادی داشت و کارهای زیادی انجام می‌داد. آن موقع خیلی کوچک بودم که 
پدرم رئیس صنف داروسازان و داروخانه داران بود.  بعد از انقلاب اولین رئیس شورای شهر 

مشهد شد. او خدمات زیادی برای هم وطنانش انجام می‌داد.
در ماجرای سیلی که سال 1355 قوچان را فراگرفت، پدر من جزو اولین کسانی بود که 
کمک‌های نقدی و غیر نقدی بسیار زیادی را به آنجا برد. خودشان ماشین گرفته بودند و 
کمک‌ها را به قوچان بردند. در یکی از سفرهایشان به قوچان مرا همراه خودش برد. خیلی 
کوچک بودم اما چیزهایی از خرابی‌های قوچان  یادم می‌آید. همین طور کمک‌رسانی که به 

آن‌ها می‌شد.
این‌ها حرف‌های استاد کیوان ساکت درباره پدرش است. نمی‌شود که فرزند خانواده‌ای بود و 
همه موفقیت‌ها را مدیون مادر آن خانواده بود. سطرهای زیر حرف‌ها و خاطرات استاد تارنواز 
مشهدی‌ است از مردی خوش‌پوش و منظم که در هرجایی پا می‌گذاشت، می‌خواست آنجا 

را آباد کند... 

...ادامه از صفحه 4و5

   هر شب برایم یکی از داستان‌های شاهنامه را می‌خواند
پدر لیسانس ادبیات انگلیســی و ادبیات فرانسه داشت. شعر می‌گفت و بسیار مسلط به 
شــعر، تاریخ و ادبیات ایــران و همین طور ادبیات عرب بود. از این ســمت که مادر ما را به 
نقاشی و هنر و موسیقی تشویق می‌کرد پدر شــب‌ها مرا کنار خودش می‌خواباند و یکی 
از داســتان‌های شــاهنامه را می‌خواند و برایم معنا می‌کرد. صبح آن شــب می‌رفتم و با 
هیجان بسیار داستان را برای هم‌کلاسی‌هایم تعریف می‌کردم. پدر و مادر دو تا شخصیت 

اینطوری بودند.

   موسس اورژانس مشهد بود
پدر یکی از بزرگترین داروخانه‌های ایران را تاســیس کرده بود. داروخانه‌ای بسیار مدرن 
و بزرگ که کنار پمپ بنزین احمدآباد روبروی بیمارســتان قائم قرار داشت. آن داروخانه 

الان خراب شده است.

پــدر مبدع و بنیانگذار ســازمان اورژانش در مشــهد بود.  او 
اورژانــس و ســرویس‌دهی رایــگان دارو را راه انداخته بود.
طرح سرویس‌دهی رایگان دارو به گونه‌ای بود که اگر کسی 
نسخه‌ای داشــت و نسخه اش را پای تلفن می‌‌توانست برای 
دکتر بخواند، مریض بدون مراجعه به داروخانه می‌توانست با 
تائید دکتر دارو را تحویل بگیرد. دارو برایش فرستاده می‌شد. 
در آنجا یک ماشــین و راننده اختصاصی داشتیم که دارو را 

می‌برد و تحویل بیمار می‌داد.

   با مطالعه کشاورز نمونه شد
یکــی از کارهایی که پــدرم در اواخر زندگــی‌اش کرد، پدر 
بزرگــم از ملاکین بــزرگ جلگه‌ها و ده‌های زیــادی بود که 
امروزه به اســم احمدآباد جلگه رخ معروف اســت. بعد از 
فوت پدربزرگم یک بخش از آن‌ها بین بچه‌ها تقســیم شــد 
و یک بخش دســت پدرم بود که با فــوت عمویم بلاتکلیف 
ماند. پدر خــودش را از کار داروخانه بازنشســته کرده بود 
و با اینکه هیچ اطلاعی از کشــاورزی نداشــت بــا مطالعه 
کتاب‌های کشــاورزی و سرکشی به دانشــکده کشاورزی 
مشــهد و رفع اشــکال از اســتادان، تبدیل به کشــاورزی 
بســیار نمونه شــد در ســال‌های بیــن 70 و 80 شــد. او با 
اســتفاده از همین زمین‌ها کشــاورزی بســیار سنتی و پر 
ضرر و عقب افتاده آن ناحیــه را مکانیزه کرد.  برای تجمیع 
زمین‌ها زحمات زیادی کشــید. شــرکت تعاونی روستایی 
راه انداخــت و کشــاورزان را متحد کرد کــه در کنار هم کار 
کنند. نتیجــه این تلاش‌ها هم خیلی خوب بود. پدر بعد از 
چند سال مقام اول در کشــت زعفران و کشت‌های دیگر را 
 به دست آورد  و جایزه یورو 2009 را در کشاورزی از آن خود 

کرد.
پــدر همین طوری  هر جا می‌رفت ســعی می‌کــرد آن کار را 
به بهترین شــکل انجام دهــد و به فکر منافــع تمام جمعی 
بود که در یــک کاری گرد هم آورده بودنــد. فکر می‌کرد اگر 
مجموعه ای بهتر و سلامت زندگی کنند به نفع همه خواهد 
بود. در تمام ســفرهایی که به کشورهای دیگر داشت سعی 

می‌کرد تجربیات کشــاورزی دیگران را یا تجربیات ساخت 
و ســاز را بگیرد و اینجــا پیاده کنــد.  مادر هــم در همه این 
 مدت بدون هیــچ گله و شــکایتی تمام این بــود و نبودها را 

می‌پذیرفت.
 مادر من زمین‌های بســیار زیادی داشت که بخشی از آن‌ها 
را بــه اداره فرهنگیان یا همان ســازمان آمــوزش و پرورش 
بخشــیده بود. کاری که حاج حســین ملک هم انجام داده 
بود. پولدار معروف مشــهدی که زمین‌هــای زیادی را وقف 
آن ســازمان کرده بود. مادرم بخشــی دیگــر از آن زمین‌ها 
را در اختیــار پدرم قــرار داد تا صرف کارهــای عام‌المنفعه 
بکند. زمین‌هایی که هــر کدام بودند در خیابان احمد آباد، 
محتشمی، بابک، وکیل آباد و فارغ التحصیلان، میلیاردها 
تومان قیمتش بود.به پدر می‌گفت: فدای ســرت سلامتی 

باشه، چیز دیگه ای لازم نداریم.

   پدر شعر می‌گفت و مادر می‌نوشت
ســاکت تخلص پدر بزرگم در شــعر بود. پدر طبــع روانی در 
شــعر داشت. آهنگی ســاخته بودم می‌خواســتم پدر شعر 
بگویــد برای نــوروز. همــان موقعی بود که پدرم چشــمش 
مشــکل داشــت. یادم می‌آید شــب موقع خواب مادرم سر 
ذوقش می‌آورد تا آن شــعر را بگوید. پــدر تکه تکه می‌گفت 
و مادر می‌نوشــت. بعد آن شــعر را ضبط کردیم و برای نوروز 

پخش شد.

   توی 84سالگی در مسابقه دو اول شد
پــدر هم مثل مادر ســالم بود. فقط یک هفتــه‌ای یک لخته  
توی خونش بود و همین بهانه شد تا در سن 84سالگی فوت 
کند. یک هفته قبلش رفته بودیم تهران. به اســتاد شفیعی 
کدکنی سر زدیم. استاد شفیعی کدکنی از دوستان نزدیکش 
بود. همان زمان در یکی از پاســاژهای بزرگ کفش مسابقه 
دوگذاشته بودند. پدرم شرکت کرده بود و اول شده بود که یک 
جفت کفش نایک جایزه‌اش بود. کفش را همه جا می‌پوشید 

و می‌گفت اول شدم. تا این حد سالم و سلامت بود.


